
 

 

 

 

 

 

 

 

 یآن بر علوم اجتماع یرو تأث یلتأو روش یبندصورت
 یآمل یجواد اللهیتآ ةیشبر اند یدکأبا ت 

رضا ملایی
* 

حمید پارسانیا
** 

 چکیده 
فهـم  یبـرا یوقتـایـن روش  .دارد خاصـی یهایژگیو یه،براساس حکمت متعال یلروش تأو

 نوشـتارهـدف ایـن  .کنـدیعرضـه م آنهااز  عمیق یفیتوص رود،یکار مبه یاجتماع هاییدهپد
آیـت اله  جـوادی آملـی  تأکیـد بـر آراءبندی روش تأویل براساس حکمت متعالیه و با صورت
بـه  ،پس از اشاره به مبانی و مراحل روش تأویل براسـاس حکمـت متعالیـهدر این مقاله است. 

و دو مرحلۀ "خرق حجاب" و "بازگشـت  تبیین "تأویل وجودی" و "تأویل مفهومی" پرداخته
 چنین است: های این پژوهشیافته .دشومیها بیان رسیدن به چهره باطنی پدیده به اصل" برای

 یـدۀفهـم پد یهـاپـس از خـرق حجابروش  یـنا یریکارگا بـهبـ یاجتمـاع ومدانشمند عل»
 یباطن ۀچهر»؛ «رسدمی ها که همان نماد و نشانه بودن استآن یباطن ۀبه اصل و چهر ی،اجتماع

اجتماعات  ۀرا در صحن یو صفات اله سماهستند که ا ییها و نمادهانشانه ی،اجتماع هاییدهپد
اعـم از  ی،اجتمـاع هاییـدهفهـم پد ،نتیجه اینکه ؛«دهندینشان م هاو روابط حاکم بر آن یانسان
 . نیست یرپذها امکانحاکم بر آن ی  جز در پرتو فهم اسماء اله ی،و اعتبار یقیحق
 

 .یاجتماع پدیده، باطن، فهومی، خرق حجاب، بازگشت به اصلوجودی، تأویل م یلتأو ها:کلیدواژه

 ـــــــــــــــــ ــــــــــ

  (.tamhid1359@gmail.com)دانشگاه باقرالعلوم ع.  یفلسفه علوم اجنماع یدکترا یدانشجو *

  .تهراندانشگاه  دانشیار** 

 . ۱۰/۳۷/۷۷؛ تاریخ پذیرش: ۳۹/۳۰/۷۷تاریخ دریافت: 
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 مقدمه

منـدی اسـت کـه دانشـمندان بـرای رسـیدن بـه حـل روشْ مسیر مشخص و قاعده

شناسی دربارۀ این مسیر بحث، قواعد آن را مشخص کنند. روشهای علمی طی میمسئله

های آن را نشان ا و ضعفهو درنهایت توانایی کندمیاش را تعیین کارگیریو محدودۀ به

 شناسی است. ای در روشدهد. این مقاله دربارۀ مسئلهمی

بندی تبیینـی، تفهمـی و هـا تقسـیمهای مختلفی دارند. یکـی از آنها تقسیمروش

انتقادی است. این تقسیم براساس هدف پژوهش است؛ یعنی هدف پژوهش یـا تبیـین 

هـای ای را دربـارۀ روشیـن مقالـه، مسـئلهعلهت پدیده یا فهم پدیده یا نقد است. در ا

 کنیم.تفهمی بررسی می

انـد؛ ماننـد ای اسـتفاده کردههـای ویـژهها از روشفیلسوفان مدرن برای فهم پدیـده

های هرمنوتیک. ویژگی مشترک هردو روش این است های پدیدارشناسانه یا روشروش

ها هستند؛ یعنی ختن عمق پدیدهروند و درصدد شناها فراتر میکه همواره از سحح پدیده

کننـد ها توجه میزنند، به ژرفای پدیدهها نگاه ظاهری و سححی را کنار میدر این روش

 فهمند.پس پدیده را میو ازآن

روش تأویل درمیان اندیشمندان مسلمان، اعم از عارفـان، فیلسـوفان، مفسـران و ...، 

ها را کار گرفته و باطن پدیدهها بههم پدیدهجایگاه ویژه ای دارد. آنان این روش را برای ف

ــیف کرده ــۀ روشتوص ــد هم ــن روش مانن ــد. ای ــر، از هستیان ــای دیگ ــی و ه شناس

ــژهمعرفت ــی وی ــاس ای بهرهشناس ــل را براس ــه، روش تأوی ــن مقال ــت. در ای ــد اس من

اله  جـوادی های آیتتأکید بر اندیشهبا  و حکمت متعالیهشناسی شناسی و معرفتهستی

( و انـواع تأویـل مراحـلبندی روش تأویل )مبـانی، صورت کنیم.می بندیصورتلی آم

را از  چه فهمی ،گیری آن در علوم اجتماعیکاربه؟ براساس حکمت متعالیه چگونه است

 آورد؟ارمغان میبههای اجتماعی پدیده
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 مبانی تأویل متعالیه .1

 معنای تأویل .1.1

اسـت. معنـای « بازگشت بـه اصـل»یا همان « رجوع» ،«اَول»معنای تأویل در لغت به

لغوی تأویل، معنای جامعی است که مصادیق فراوانی دارد؛ بنابراین اگر مفهـومی ریشـه 

در مفهوم دیگری داشته باشد و به آن بازگردانده شود یا اگـر وجـودی ریشـه در وجـود 

عنـای اصـحلاحی دیگری داشته باشد و به آن بازگردانده شود، تأویـل رخ داده اسـت. م

رو دانشمندانی که از روش تأویـل اسـتفاده اش است؛ ازاینتأویل نیز همان معنای لغوی

اند؛ زیـرا اصـل و ذات آوردهها رویها، به شناختن باطن آناند، برای شناختن پدیدهکرده

 . (824: 8738؛ چیتیک، 5241: 8731)جوادی آملی، دانستند شان میها را همان چهرۀ باطنیپدیده

 شناسی تأویل متعالیهمبانی هستی .1.2

شناسی حکمت متعالیه، سحح و عمق دارد. در سحح مباحث حکمت متعالیـه، هستی

پذیرند؛ اما در مباحث عمیق، که مختار نهایی ایـن حکمـت کثرت تشکیکی هستی را می

، )جووادی آملویپذیرنـد کنند و وحدت شخصـی هسـتی را میاست، از این کثرت گذر می

 .(451/ 7ب: 8711

کـران الهـی اسـت؛ معنای انحصـار هسـتی در هسـتی بیوحدت شخصی هستی به

گونه هستی دیگری مغـایر بـا آن قـرار نخواهـد که در عرض یا در طول او هیچایگونهبه

کران الهی نیستند، بلکـه های دیگر، موجوداتی مستقل از هستی بیگرفت؛ بنابراین پدیده

، «آیه بـودن»تعبیر قرآن کریم یا به« نشانه بودن»، «آینه بودن»اند. الهی کراننشانۀ هستی بی

گیرد؛ بنـابراین ذات، اوصـاف و همینـین خاصیتی است که تمام ابعاد پدیده را دربر می

کران ها با ذات خود، ذات بیای که پدیدهگونهافعال پدیده، همگی آیه، نشانه و نمودند؛ به

کـران الهـی را سما و صفات الهی و با افعال خود، فعل هستی بیالهی و با اوصاف خود، ا

 ـــــــــــــــــ ــــــــــ

 مراجعه کنید. ۱اله  جوادی، به پاورقی شماره برای روشن شدن معنای تأویل از دیدگاه آیت .1
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 .(33 و 31: 8738؛ چیتیک، 541/ 3ب: 8711)جوادی آملی، دهند نشان می

های متکثر در جهان هسـتی، کـه چیـزی  یـر از شناسی، پدیدهبراساس این هستی

از مراتب آن حسی مراتبی دارند، برخی  (742/ 2: 8318)صوراامتتلمیی،، تجلیات هستی نیستند 

. ایـن (775 وو 777/ 2: 8713)جووادی آملوی، انـد و طبیعی، برخی خیالی و مثالی و برخـی عقلی

. مقصود از تحابق این است کـه (83: 8581)طباطبوایی، اند مراتب تجلیات، بر یکدیگر محابق

را  ترهای مرتبـۀ پـایینتر است؛ اما نقایص و محـدودیتمرتبۀ بالاتر همان مرتبۀ پایین

همانی مقتضـی همانی بر سراسر مراتب تجلیات حاکم است. اینندارد؛ پس نوعی این

/ 8: 8318)صوراامتتلمیی،، آن است که مرتبۀ پایین، ظاهر پدیده و مرتبۀ بالا باطن پدیده باشد 

. براساس تحابق تجلیات بر یکدیگر، حقیقت و اصل (742 و 741/ 1امف: 8711؛ جوادی آملی، 821

های محسـوس و وجو کـرد؛ بنـابراین پدیـدهباید در مراتب مافوق آن جست پدیده را

مثـالی نیـز  هایپدیده اند، حقیقتشان را باید در مرتبۀ مثالی جست.طبیعی ازآنجاکه نشانه

بایـد در مرتبـۀ  عقل را ۀ عقل و حقیقت مرتبۀرا باید در مرتبشان ند، حقیقتانشانهچون 

 .جست و صفات الهی اسما

 برای مراتب مافوق خود است؛ پس فهمنشانه بودن  ن هویت و ذات هر پدیده،بنابرای

هد؛ یعنـی همـان مراتـب دمی را نشان وابسته به فهم آن چیزی است که پدیده آن ،پدیده

ذات پدیده را خـواهیم  اصل و باطن است که با فهم آنمافوق هستی یا باطن پدیده. فقط 

 .(352: 8734عربی، )اب،فهمید 

 شناسی تأویل متعالیهمبانی انسان .1.3

معنای خـروج انسان حقیقتی است که در متن هـویتش متحـرک اسـت. حرکـت بـه

تدریجی از قوه به فعل است. قوهْ مرتبۀ ضعیف پدیده و فعلیـتْ مرتبـۀ قـوی آن اسـت. 

فعلیت پدیده نیز مراتب مختلفی دارد. برخی مراتب آن حسی و طبیعی، برخی خیـالی و 

انـد. حرکـت جـوهری خی عقلی و برخی دیگر از مقولۀ اسـما و صـفات الهیمثالی، بر

گذرانـد و بـه مراتـب مثـالی، عقلـی و الهـی اش میانسان، او را از مرتبۀ حسی و طبیعی

رساند. در مسیر این تحرک و پویایی، انسان با حقایق مثـالی، عقلانـی و الهـی متحـد می
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زند. این گسترش وجودی، یعنـی دامن میشود. این اتحاد به گسترش وجودی انسان می

تواند از موجودی صغیر به عالمَی کبیر تبدیل شود. عالم کبیر حقیقتی است کـه انسان می

. ایـن ویژگـی (811/ 7: 8713)جووادی آملوی، دهـد همۀ حقایق مادون خود را در خود جای می

وجودی برقرار کند شود انسان بتواند از درون خود با حقایق مادون خود رابحۀ باعث می

 ها برسد.و به فهم باطن و ذات آن

 تأویل متعالیه .2

 تعریف وانواع تأویل متعالیه .2.1

رود. فهـم پدیـده کار مـیتأویل روشی است که برای فهم ابعاد باطنی یک پدیده بـه

همان علم به ذات و اوصاف پدیده است. چون علم را به دو دستۀ حصولی و حضـوری 

 د، فهم پدیده نیز دو راه دارد: با علم حصولی و با علم حضوری. کننتقسیم می

آید؛ ولی علـم حضـوری، دست میواسحۀ مفاهیم بهعلم حصولی، علمی است که به

آیـد؛ دسـت میها بهواسحه اسـت و بـا اتحـاد و یگـانگی وجـودی عـالم بـا پدیـدهبی

حـوزۀ علـم حصـولی  کـه در« تأویل مفهومی»اساس، روش تأویل دو دسته دارد: براین

 که در حوزۀ علم حضوری است. « تأویل وجودی»است و 

کنـد چهـرۀ کارگیری مفاهیم تلاش میتأویل مفهومی، تأویلی است که دانشمند با به

ببرد. رهاورد این نوع تأویل، فهم واقعیـت و باطنی پدیده را بفهمد و به واقعیت پدیده پ ی

فـاهیم چیزهـایی هسـتند کـه تمـام حیثیتشـان باطن پدیده ازپس  پردۀ مفـاهیم اسـت. م

تواننـد بـاطن و واقعیـت رو می؛ ازاین(71: 8581)طباطبوایی، حکایتگری از ماورای خود است 

ها را صادقانه حکایت کنند؛ اما این حکایت مانند مشـاهدۀ واقعیـت پدیـده از دور پدیده

اهدۀ واقعیـت از است. این مشاهده اگرچه ممکن است صادقانه باشد، هرگز همیون مش

واسحه نیست. مقصود از فهم واقعیت پدیده ازپس پردۀ مفاهیم، همین نکتـه نزدیک و بی

 .  (877/ 8: 8713)جوادی آملی، است 

کند تأویل وجودی، تأویلی است که دانشمند با حرکت در متن وجود خود، سعی می

ود پدیده شده و با که وجودش متحد و یگانه با وجایگونهبه گسترشی وجودی برسد؛ به
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این اتحاد و یگانگی، باطن و واقعیت پدیده را بفهمـد. رهـاورد ایـن نـوع تأویـل، فهـم 

 .(43 و 48: 8713)جوادی آملی واقعیت و باطن پدیده بدون هرگونه واسحه است 

 مراحل تأویل متعالیه .2.2

دانشـمند  اند کههای منظم و مترتبروش تأویلْ مراحلی دارد. مراحل هر روشی قدم

 نظر از تأویـل مفهـومی وصـرف با تأویل کلی . روشرسدها به نتیجه میطی آنپس از 

تأویل مفهـومی  است، اگرچه ممکن است هممراحلی دارد که روح این روش  وجودی،

 مراحل خا  خود را نیز داشته باشند. ،وجودی تأویل و هم

اصل. نتیجۀ طی کردن روش کلی تأویل دو مرحله دارد: خرق حجاب و بازگشت به 

 دو مرحله، ظاهر شدن چهرۀ باطنی پدیده و فهمیدن ذات پدیده خواهد بود.این

شـود، واقعیـت را بـر دانشـمند ها آ ـاز میهایی که روش تأویل با خرق آنحجاب

ها خـارج کنند. این حجابکم نادرست میپوشانند و فهم واقعیت را ناممکن یا دستمی

ند. واقعیت  خارج از هسـتی دانشـمند، فاقـد هرگونـه حجـاب و از هستی دانشمند نیست

پوشیدگی است، بلکه دانشمند است کـه ممکـن اسـت در حجـاب قـرار گرفتـه باشـد؛ 

کند کـه درون دانشـمند قـرار دارنـد، نـه هایی را خرق میبنابراین روش تأویل، حجاب

 .(231/ 7: 8713؛ جوادی آملی، 884/ 8: 8318)صراامتتلمیی، بیرون او 

هایی متناسب با خـود دارنـد؛ هریک از دو روش تأویل مفهومی و وجودی، حجاب

هـا ها از مقوله مفـاهیم و در مسـیر وجـودی، حجاببنابراین در مسیر مفهومی، حجاب

مربوط به هستی و وجودند. هریک از حجاب های مفهـومی و وجـودی، سـححی را از 

 کنند. واقعیت پدیده از دسترس فهم خارج می

 )مرحلو  دم  ألمیو (ها را خرق کرد، امکان بازگشت بـه اصـل ازآنکه دانشمند حجابپس

هـا را چنـان ها، آنآوردن به اصل و واقعیت پدیدهشود و با توجه کردن و رویفراهم می

هـای پدیـده را بفهمـد؛ توانـد ویژگیکند که هستند. پس از این مشاهده، میمشاهده می

 است. صورت، فهم محقق شده دراین
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 تأویل مفهومی .2.3

معنای جریان دو مرحلۀ خرق حجاب و بازگشت به اصل در مسـیر تأویل مفهومی به

گیـرد، تمـام حیثتشـان هـا قـرار میمفهومی است. مفاهیمی که روش تأویل در مسیر آن

. حکایـت (718/ 2ب: 8711)جووادی آملوی، هاسـت ها و نشـان دادن آنحکایت کردن از پدیـده

 ها یا صادق است یا کاذب. ز پدیدهمفاهیم ا

هـای مفهـومیْ های مفهومی اسـت. حجابگام اول در تأویل مفهومی، خرق حجاب

گذارند و ها اثر پنهان میمقبولات یا مشهورات کاذبی هستند که بر فهم دانشمند از پدیده

یایی شوند، قضاکنند. مقبولات یا مشهوراتی که حجاب فهم میاین فهم را دچار کجی می

ها را مسلم انگاشـته اسـت. مسـلم اینکه صادق باشند، دانشمند صدق آنهستند که بدون

هـا تردیـد نکنـد و پدیـده را از همـان شود دانشمند در صدق آنها باعث میدانستن آن

حـال، دانشـمند کننـد و درعین  منظری بفهمد که مقبولات یا مشهورات کاذب تصویر می

اصحلاح دچار جهل مرکب چنان فهمیده است که هست و به گمان کند واقعیت پدیده را

 . (831ج: 8711)جوادی آملی، باشد 

خرق حجاب در حجاب های مفهومی، یعنی دانشمند به کذب این دسته از مقبولات 

یا مشهورات حکم کند. چنین چیزی وقتی ممکن است که دانشمند از ابتدا توجه کند که 

تأثیر مقبولات یا مشـهورات کـاذب زمـان خـود تحت  در فرایند فهم پدیده ممکن است 

نظر بیابـد. هـا را بـا دقـت  باشد؛ پس او باید به قضایای مؤثر بر فهمش توجـه کنـد و آن

( ۱کند، باید دو ویژگـی داشـته باشـند: قضایایی که دانشمند در این مرحله شناسایی می

اشـته باشـد )وجـود ایـن ها را مسلم انگاشته و در صدقشان هیچ تردیدی نددانشمند آن

دلیل، خـود  دانشـمند همینبا  فلت دانشمند همراه است؛ بـه نوعا  قضایای در مسیر فهم 

( بر فهـم دانشـمند از ۱زدایی کرد(؛ کند و باید از ذهنش  فلتآسانی پیدا نمیها را بهآن

 پدیده اثرگذار باشند. 

مـش، بایـد صـادق یـا دانشمند پس از شناسایی مقبولات یا مشهورات مؤثر بر فه

شـان حکـم ها را متوجه شد، به نادرستیها را بررسی کند. اگر کذب آنکاذب بودن آن
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کار نگیـرد. ها بـهها را در مسیر فهم پدیـدهکم صدقشان را معلق کند و آنکند یا دست

تعلیق هـا و بـهحکم کردن به کذب مقبولات یا مشهورات یا حکم نکردن به صـدق آن

های مفهومی است. خرق حجـاب هـای مفهـومی، همان خرق حجاببردن صدقشان 

دانشمند را از جهل مرکب و ذهنیت کاذبش به واقعیت رها و بازگشت او را به اصل و 

 کند.واقعیت پدیده ممکن می

قضایایی که بر فهم دانشمند اثرگذارند، لزوما  کـاذب و رهـزن فهـم نیسـتند، اگرچـه 

گیرد، به این نکته التفات کار میی که روش تأویل را بهاند. دانشمند در مسیرگاهی چنین

اگر قضایای اثرگـذار بـر فهـم، «. قضایای پنهان استفهم متأثر از سلسله»کند که پیدا می

کاذب باشند، باید خرق شوند؛ ولی اگر صادق باشند و بر فهم پدیده اثرگذار، باید تثبیت 

گیرد، برای فهم پدیده ناچار است مبادی و کار میشوند. دانشمندی که روش تأویل را به

آورد؛ توانـد بـه اصـل و واقعیـت پدیـده رویای را بپذیرد؛ وگرنـه نمیاصول موضوعه

طورکه مقبولات و مشهورات زمانه گاهی مسیر فهم واقعیت را سـد دیگر، همانعبارتبه

: 8717متتلمیی،، )صورااکننـد کنند، وجود مبادی و اصول موضوعه، این مسیر را همـوار میمی

مرحلۀ اختصاصی تأویـل مفهـومی « تثبیت یا تحصیل مبادی و اصول موضوعۀ فهم. »(35

گیرد و امکـان تحقـق است که بعد از مرحلۀ اول تأویل مفهومی )خرق حجاب( قرار می

م  831ج: 8711)جووادی آملوی، کند مرحلۀ نهایی تأویل مفهومی )بازگشت به اصل( را فراهم می

 .(837 و 811/ 8: 8712

ای که برای بازگشت به اصل  پدیده باید آن را تحصیل کـرد، مبادی و اصول موضوعه

شـان نیسـتند، بلکـه بـاطن یـا ها منحصر در سـحح ظاهریپدیده»عبارت است از اینکه 

ها فقط نشانه و نمود آن بـاطن اسـت و در پرتـو فهـم آن هایی دارند. ظواهر پدیدهباطن

هـا، دانشـمند را توجه به این مبادی و تصدیق آن« پدیده را فهمید.توان واقعیت باطن می

ها اساس، توجه او به باطن پدیـدهدهد؛ برهمیندر مسیر بازگشت به اصل پدیده قرار می

 ها را بفهمد. کند باطن پدیدهکار گیری مفاهیم سعی میشود و با بهجلب می

ت کاذب خرق شـد، مبـادی و ازآنکه مقبولات و مشهوراپس در تأویل مفهومی پس
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دست آمد و امکان مشاهدۀ بـاطن پدیـده فـراهم شـد، دانشـمند اصول موضوعۀ لازم به

پـس، ها را بفهمـد و ازآنهـای پدیـدهکار گیـری مفـاهیم، بـاطن یـا باطنتواند با بـهمی

 های چهرۀ باطنی را توصیف کند.ویژگی

 های استدلالینسبت تأویل مفهومی با روش .2.3.1

های جاری در علم حصولی، برای تحصیل علم یقینی محابق با واقعیـت برخی روش

اند که یا از مواد تجربی یا عقلی یا هایی برهانیها، روشرود. این روشکار میخارجی به

ها نیست، کنند. تأویل مفهومی روشی در عرض یا مقابل این روشنقلی یا ... استفاده می

کند، براهین مختلف را برای طـی ش تأویل مفهومی استفاده میبلکه دانشمند وقتی از رو

هـای اسـاس، دانشـمند بـرای خـرق حجابگیرد؛ براینکار میمراحل تأویل مفهومی به

کنـد. مفهومی و کشف کذب برخی مقبولات و مشهورات، از رهاورد برهان اسـتفاده می

عیـت  بـاطنی پدیـده همینین برای تحصیل برخی دیگر از مبادی و اصولی کـه فهـم واق

، از بـراهین مختلفـی اسـتفاده هاست یا برای بازگشت به واقعیت باطنی پدیدهنیازمند آن

 اند. کند که گاهی بر مواد عقلی و گاهی بر نقلی و ... مبتنیمی

گیرد و براساس منحـق حـاکم بـر مفـاهیم، تأویل مفهومی در علم حصولی شکل می

کند؛ درواقع، تأویـل مفهـومی به اصل را طی میمراحل دوگانۀ خرق حجاب و بازگشت 

دهد. جهتی کـه تأویـل مفهـومی های برهانی را جهت میروش عامی است که به روش

های مفهومی، کارگیری براهین عقلی، نقلی یا ... برای خرق حجابکند، همان بهدنبال می

امکـان  های مختلف پدیـده اسـت تـاتحصیل مبادی و اصول صادق و بازگشت به باطن

 های باطنی پدیده فراهم آید.توصیف مفهومی ویژگی

 تأویل مفهومی در حکمت متعالیه .2.3.2

تأویل مفهومی روشی است که تاکنون بسیاری از فیلسـوفانی کـه درصـدد شـناخت 

اند، اگـر چـه ایـن فیلسـوفان کار گرفتهبه ارتکازیاند، آن را ها بودهواقعیت باطنی پدیده
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اند و همواره واژۀ تأویل را ناظر به تأویل وجودی میان نیاوردهمفهومی به سخنی از تأویل

 1اند.استعمال کرده

حکمت متعالیه نیز از این روش برای فهمیـدن و توصـیف واقعیـات بـاطنی هسـتی 

های هسـتی، در ترین چهرۀ پدیـدهاستفاده کرده است. حکمت متعالیه برای نیل به باطنی

بـرد و ت و مشهورات نادرسـت را باطـل  یـا بـه تعلیـق میمرحلۀ خرق حجاب، مقبولا

هـا بـه پذیرد، در پرتو آنپس، مبادی و اصولی را برای نیل به چهرۀ باطنی هستی میازآن

ها را توصـیف ترین چهـره پدیـدهگردد و درنهایـت، بـاطنیها بازمیذات و اصل پدیده

، ناظر به رۀ کلیات هستی استبامباحث فلسفی در جاکهازآن ، اگر چه این توصیفکندمی

 های کلی هستی است.پدیده

ترتیب کنـد، بـهها را خرق و باطل میحجاب های مفهومی ای که حکمت متعالیه آن

 اند از: عبارت

اصیل پنداشتن ماهیات، یکی از مشهوراتی  «واقعیات متکثر از مقولۀ ماهیات هستند.» .۱

دهد. براساس قبول ایـن مشـهوره، هـر رار میتأثیر قای را تحتاست که شناخت هر پدیده

پـذیر نیسـت. پدیده حقیقتی ماهوی است که استناد وجود به آن جز با استناد مجازی امکان

هاسـت. معنای  یرواقعی و اعتباری بودن وجـود پدیدهاستناد مجازی وجود به ماهیات، به

و دانشـمند را از پوشـاند ها را میاصالت ماهیت حجابی است که چهـرۀ وجـودی پدیـده

سازد. حکمت متعالیه با حکم بـه بحـلان اصـالت مشاهده و توصیف این چهره محروم می

ها سوی چهره وجودی پدیدهها بهکند و در شناخت پدیدهماهیت، این حجاب را خرق می

ها را کند و سرانجامْ پدیدهوجو میها را در این چهره جستگردد، اصل و ذات پدیدهبازمی

 ـــــــــــــــــ ــــــــــ

کار برده و تأویلات مفهومی را در حوزۀ تفسیر اله  جوادی آملی اگرچه واژۀ تأویل را در حوزۀ تأویل وجودی بهآیت .1

م از تأویل وجودی و تفسیر مفهومی باشد؛ بنابراین از تواند اعاند، تصریح کرده اند که معنای تأویل میجای داده

دیدگاه ایشان اگر برای فهم باطن پدیده از مفاهیم استفاده شود، نوعی تأویل مفهومی رخ داده است )جوادی آملی، 

 (. در این نوشتار، مراد از تأویل همین معنای عام است که در ابتدای نوشتار به آن اشاره کردیم. ۰۱۷: ۱۰۵۹
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 .  (533 و 531/ 8ب: 8711)جوادی آملی، کند وجودی می توصیف

معنای اسـتقلال هـویتی بـه« وجودات متکثر هویاتی مستقل از مبدأ خود هسـتند.» .۱

استقلال وجودی است. استقلال وجودی مقابـل وابسـتگی وجـودی اسـت. مقصـود از 

وجـود وابستگی وجودی، وابستگی و احتیاجی است که در متن وجود پدیده نسبت بـه 

الربط بـودن تعبیر حکمت متعالیه وابستگی وجودی، یعنی عینشود. بهمستقل مستقر می

الربط بودن یعنی وجـود ربحـی و تمـام کمـالاتش ازآن  یک وجود به وجود مستقل. عین

تنها مستلزم نیاز است. ربحیت نهالیهی هستند که در هستی خود مستقل و بیوجود مرتبط

به وجود مستقل است، بلکه مستلزم وابستگی فهم آن وجود بـه  وابستگی ذاتی آن وجود

که تا وجود مستقل فهـم نشـود، هـیچ فهمـی از طوریفهم وجود مستقل خواهد بود؛ به

 دست نخواهد آمد. الربط است، بهوجودی که عین

ای اثـر مستقل پنداشتن وجودات، حجابی است که بـر شـناخت و فهـم هـر پدیـده

مسـدود  را امکان بازگشت به اصل شیء )واقعیت ربحـی پدیـده( گذارد. این حجابمی

ها وجودات مستقلی هسـتند شود دانشمند گمان کند پدیدهکند. این حجاب باعث میمی

بخش فهمید. حکمت متعالیه با خـرق ایـن ها را بدون شناخت مبدأ هستیتوان آنکه می

راه فهمیدن و بازگشت به اصـل زند و فرض، مانع دیگری را در فرایند فهم کنار میپیش

دهد. حکمت متعالیه با خرق این حجاب به دانشمند نشـان پدیده را به دانشمند نشان می

ها ندارد و فقط در بخش پدیدهای جز فهم مبدأ هستیها چارهدهد که برای فهم پدیدهمی

 .)هتان(توان اصل و ذات پدیده را توصیف کرد پرتو شناخت این مبدأ است که می

معنای پذیرش اسـتناد وجـود بـه پذیرش کثرت وجودی به« وجود متکثر است.» ـ ۰

حقایق متکثری است که در جهـان تحقـق دارنـد. حکمـت متعالیـه اگرچـه در مباحـث 

دانـد؛ امـا در مباحـث عمیـق خـود سححی خود کثرت وجودی را کثرت تشـکیکی می

تعالی، ی را به ذات مقدس باریکند و انحصار هستنادرست بودن این دیدگاه را اثبات می

 کند. تأیید می« وحدت شخصی هستی»تحت عنوان 

مسلم انگاشتن کثرت وجودی در جهان هستی، حجاب مفهومی دیگـری اسـت کـه 
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ها چهـرۀ نمـادین شود. اصل و ذات پدیـدهها میمانع فهمیدن و بازگشتن به اصل پدیده

ها شـود. نمـاد بـودن پدیـدهه میهاست. پذیرش کثرت هستی، مانع فهمیدن این چهرآن

اند. ایـن فقـدان باعـث ها در ذات خود فاقد هرگونه هستی و کمالات هستییعنی پدیده

ها مشاهده مـی کیـنم، نشـانۀ هسـتی و شود هرگونه هستی و کمالاتی را که در پدیدهمی

 هاست. دانشـمند پـس ازکمالات حقیقتی مستقل بدانیم. نشانه بودن، اصل و ذات پدیده

ال زمینه یتواند به این اصل بازگردد. بازگشت به این اصلرخرق حجاب کثرت هستی می

آورد. نشـانه بـودن ها را فـراهم مـیترین بعُد پدیـدهترین و اصلیفهم و توصیف باطنی

بـر ذات، وصـف و فعـل ها باشد، بلکـه افزونخصوصیتی نیست که مختص ذات پدیده

ترتیب پدیده در تمام ابعاد خود، اعم از ذات، وصـف نشود؛ بدیها را نیز شامل میپدیده

 دهد. ای است که حقیقت برتر از خود را نشان میو فعل، نشانه

های مفهومی در مرحلۀ نخسـت، حجـاب هـای مفهـومی را حکمت متعالیه با تأویل

ترتیب ذاتـی کند. سپس ذات پدیده را با حرکت از سحح پدیده به عمـق آن، بـهخرق می

ترین بعُـد ها را بـاطنیکند و چهـرۀ نمـادین پدیـدهربحی و نمادین معرفی میوجودی، 

 .)هتان(کند داند و با شناخت آن امکان فهم و توصیف دقیق پدیده را فراهم میها میپدیده

 تأویل وجودی .2.4

معنای جریان دو مرحلۀ خرق حجاب و بازگشت به اصل در مسـیر تأویل وجودی به

میون اصل و ذاتـی شوند، همی خرق تأویلهایی که در این نوع وجودی است. حجاب

 وجود حضور دارند. ردد، در حوزۀگمیسوی آن بازکه دانشمند به

ها نیسـتند، های  وجود پدیـدههایی که در حوزۀ وجود حضور دارند، حجابحجاب

 های وجود دانشمند در وجود او مسـتقرند وهای وجود دانشمندند. حجاببلکه حجاب

سو و اتحاد وجـودی دانشـمند بـا وجـود ها ازیکمانع ارتباط وجودی دانشمند با پدیده

 شوند. ها میدیگر و بالاخره مانع حصول فهم وجودی از پدیدهها ازسویپدیده

معنای این نیسـت کـه اصـل وجـود دانشـمند، ها به وجود دانشمند بهارجاع حجاب

ود، حجاب فهم باشد، با خرق این حجاب حجاب فهم دانشمند باشد؛ زیرا اگر اصل وج
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باید اصل وجود دانشمند خرق شود و ازبین برود؛ پس فاهمی وجود نخواهد داشـت تـا 

ها و ها محدودیتبخواهد واقعیت و چهرۀ باطنی پدیده را بفهمد. مقصود از این حجاب

ود وجـود شها باعث میاند. این محدودیتتعیناتی هستند که وجود دانشمند را فراگرفته

ای محصـور شـود و ها جدا شود، وجود دانشـمند در محـدودهدانشمند از وجود پدیده

ای دیگر. همین محدودیت عامل جدایی وجـودی دانشـمند از وجود پدیده در محدوده

 .(854امف: 8717)جوادی آملی، شود میپدیده و مانع فهم وجودی 

ی دانشمند اسـت. زدودن های وجودمعنای زدودن محدودیتها بهخرق این حجاب

ای گونـه؛ به(454: 8734)آشوتیایی، شود ها باعث گسترش وجودی دانشمند میاین محدودیت

کنـد کـه ای تبـدیل میآورد و به وجود گسـتردهکه وجود او را از حصار خویشتن درمی

. خروج از محدودیت و گسترش (74: 8714)ایزمأسو، تواند به گستردگی تمام هستی باشد می

دهد که در مـتن وجـودی دانشـمند محقـق وجودی دانشمند با حرکتی جوهری رخ می

شود. تحرک وجودی دانشمند، همان سلوک علمی و عملی دانشـمند در مسـیر رفـع می

رذایل و کسب فضایل است. نتیجۀ این تحرک وجودی، گسـترش وجـودی دانشـمند و 

ها عامل تحقـق انشمند با پدیدهها خواهد بود. اتحاد وجودی داتحاد وجودی او با پدیده

ها، فهـم شود. علم شـهودی بـه پدیـدهها میعلم حضوری و شهودی دانشمند به پدیده

 کند.زند که امکان هر خحایی را منتفی میها رقم میای را از وجود پدیدهواسحهبی

اینکه حجاب ها خرق شدند، اصل و ذات پدیده خـود را محضدر تأویل وجودی به

دهد. چنین نیست که ابتدا حجاب ها خرق، سـپس امکـان بازگشـت بـه اصـل نشان می

کـه و بعد دانشمند بکوشد اصل و ذات پدیده را بفهمد، بلکه دانشمند همین شودحاصل 

رسـد و از وجود خود خرق  حجاب کرد و از انیت خود گذشت، به اصل و ذات اشیا می

آورد؛ بنـابراین مرحلـۀ دوم سـت مـیدفهمی وجودی از واقعیت یا چهرۀ باطنی پدیده به

تأویل وجودی )بازگشت به اصل( با تحقق مرحلۀ اول تأویل وجـودی )خـرق حجـاب 

 کند. های وجودی( تحقق پیدا می

ها و کسـب آگـاهی حضـوری و شـهودی از دانشمند پس از اتحاد وجودی با پدیده
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ها از پدیـدهها، با قوای ذهنی خـود بـه نـوعی آگـاهی حصـولی واقعیت وجودی پدیده

ها باعـث پیـدایش آگـاهی حضـوری رسد؛ یعنی اتحاد وجودی دانشـمند بـا پدیـدهمی

شود. آگـاهی حضـوری وقتـی در دسـترس قـوای ذهنـی قـرار ها میدانشمند از پدیده

شـود. عقـل، گیرد، عامل پیدایش آگاهی مفهومی و حصولی در افق ذهن دانشمند میمی

تواننـد هـم درک شـهودی و هـم درک کـه می خیال و حس، قوای ادارکـی دانشـمندند

ها حسب حرکت جوهری دانشمند دست آورند. هریک از این قوهها بهمفهومی از پدیده

های عـالی هسـتی، سوی عالم قدس و حسب میزان اتحاد وجودی دانشمند با واقعیتبه

رو کننـد؛ ازایـنهای هسـتی پیـدا میدرکی حضوری و شهودی از مراتب مجرد پدیـده

مند باشـد. اگـر تواند شهودی عقلانی، مثالی یا خیالی و همینین حسی بهرهانشمند مید

توانـد های عقلانـی هسـتی متحـد کنـد، او میحرکت جوهری دانشمند او را با هسـتی

های عقلانی را با عقل خود درک کند و شهودی عقلانی را تحصیل کند و پـس از هستی

دست آورد. اگر دانشمند با وجـود ای عقلانی بههشهود عقلانی، درکی مفهومی از هستی

تواند درکـی مفهـومی در رسد و میها متحد شود، به شهود مثالی میخیالی پدیده ـ مثالی

 دست آورد و ... . افق قوۀ خیال خود به

 های نقلیبا روش وجودینسبت تأویل  .2.4.1

اش سلوک وجـودیشهود چهرۀ باطنی پدیده اگرچه مختص دانشمندی است که در 

توانـد بـا گسترش یافته و با وجود پدیده به یگانگی رسیده اسـت، دانشـمند سـالک می

های مفهومی، مشهوداتش را به دیگرانی انتقال دهد که این گسترش وجـودی را گزارش

 ها آگاه کند. ها را از چهرۀ باطنی پدیدهگونه آندست نیاورده اند و اینبه

ها به محک برهان درآیـد یـا انسـان معصـوم باطنی پدیدهاگر گزارش  شهود چهرۀ 

چنین گزارشی دهد، برای همگان پذیرفتنی است. نقل از انبیا و اولیائی کـه معصـوم از 

)جووادی کنـد هر خحایی هستند، زمینۀ فهم همگانی را از چهرۀ باطنی پدیـده فـراهم می

 . (884: 8715آملی، 

کارگیری روش تأویـل انـد، از بـهتوانها در سـلوک وجـودی ناچون بیشتر انسان
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شـان بـه پهنـای های کامل، که گسـترش وجودیاند؛ اما وجود انسانوجودی محروم

ها را بـرای جهان هستی است و هریک عالمَی کبیرند، زمینۀ فهم چهـرۀ بـاطنی پدیـده

ها و اش، بـر پدیـدهدلیل گسترش وجـودیکند. انسان کامل بهها فراهم میدیگر انسان

که از درون وجود خود به ظـاهر و بـاطن ایگونهها احاطه دارد؛ بههای باطنی آنهرهچ

کند. اگر این انسان رهاورد شهود ها را شهود مییابد و واقعیت پنهان آنها راه میپدیده

سـوی اصـل و ذات خود را گزارش کند، گزارشی نقلی است که راهنمـای همگـان به

 ها خواهد بود.پدیده

ها به همگان، گزارشی مفهومی اسـت نقلی انسان کامل از چهرۀ باطنی پدیدهگزارش 

ها از درییـۀ و چون همگان به حوزۀ مفاهیم دسترسی دارند، امکـان فهـم بـاطن پدیـده

های معصـومان شود. استفاده از نقل یا گزارشکاررفته در این گزارش میسر میمفاهیم به

تـوان گفـت کنـد؛ پـس میأویل مفهومی منتقـل میاز مشهوداتشان، فرایند تأویل را به ت

های او از مشهوداتش، زمینۀ کند، گزارشاگرچه تأویل وجودی را انسان کامل محقق می

 کند.کار گرفتن روش تأویل مفهومی را برای همگان فراهم میبه

 متعالیه در علوم اجتماعی تأویل .�3

 های اجتماعیتعریف پدیده .3.1

های کننـد. پدیـدههای اجتمـاعی بحـث میاند کـه از پدیـدهلومیعلوم اجتماعی، ع

اند. کنش اجتمـاعی انسـان را در علـوم اجتمـاعی اجتماعی دربارۀ کنش اجتماعی انسان

گیری آن مؤثرند؟ آیا کنش اجتماعی چیست؟ چه عواملی در شکل»گاهی از این منظر که 

کنند و گاهی از ایـن محالعه می...«  توان کشف کرد؟ ومعنا دارد یا نه؟ معنا را چگونه می

گیری نهادهـای اجتمـاعی این کنش چه آثاری دارد؟ نقش این کنش در شـکل»منظر که 

؛ بنابراین علوم اجتماعی یا دربارۀ کنش اجتماعی انسان یا دربارۀ آثار ایـن ...«چیست؟ و 

اری کنش ار اعتبآثشوند. کنند. این آثار نیز به حقیقی و اعتباری تقسیم میکنش بحث می

شـوند می انسان بر کنش اجتماعی انسان مترتب با خواستند که ااجتماعی انسان، آثاری

کـه از )معانی اعتبـاری همیـون ملکیـت، زبـان  .آیندمی وجودو اعتباری و قراردادی به
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، نهادهـای اجتمـاعی همیـون خـانواده، (کنـدمـی معانی حقیقـی و اعتبـاری حکایـت

کنش اجتماعی انسان تحقق  انواع اعتباراتی هستند که با امع و ...ساختارهای مختلف جو

 اشاجتمـاعیکنش  وجود آورد، باهرا ب هاکند اینمی انسان وقتی اراده کنند؛ یعنیمی پیدا

نـد کـه بـدون خواسـت اینی کنش اجتماعی انسان، آثاریکند. آثار تکومی را ایجاد هاآن

وقتی جمعی  ،مثال شوند؛ برایمی ماعی انسان مترتبانسانی بر کنش اجت یا جامعۀانسان 

خداونـد  ،اجتماعی رعایت نکنند، طبق متـون دینـی در عرصۀقوانین الهی را ها از انسان

و موجبـات نقمـت  سـلب، کندها اهدا میت و نعماتی را که از آسمان و زمین به آنبرکا

 د.کنمی فراهمرا برای جوامع انسانی  اجتماعی

 های اجتماعینمادین پدیده هستی .3.2

کـه هسـتی طوریاند؛ بهها آیـه، نمـاد یـا نشـانهاز دیدگاه حکمت متعالیه همۀ پدیده

هـا چیـزی  یـر از نشـان دادن یـا حکایـت کـردن از حقیقتـی برتـر نیسـت؛ نمادین آن

هایی هستند کـه از چیـزی در ورای های اجتماعی نیز نمادها و نشانهاساس، پدیدهبراین

کنند. ازآنجاکه کنش اجتماعی انسان و همینین آثاری کـه بـر ایـن ن حکایت میخودشا

ای خواهند بود هایی نمادین و نشانهاند، هستیهای اجتماعیشود، پدیدهکنش مترتب می

های کننـد. چـون پدیـدهشان از چیزی در ورای خود حکایـت میکه با همۀ ابعاد هستی

شـان هایی که در علوم اجتمـاعی دربارهنمادها یا نشانهاند یا اعتباری، اجتماعی یا حقیقی

. نشـانه بـودن نمادهـای (144/ 7ب: 8717)جوادی آملوی، اند یا اعتباری کنند، یا حقیقیبحث می

هـا بـا خواسـت کند؛ یعنی ایناعتباری، با خواست انسان یا جامعۀ انسانی تحقق پیدا می

کننـد؛ امـا نشـانه بـودن نمادهـای تکـوینی انسان ویژگی آیینگی و نمود بودن را پیدا می

 .  (145/ 7ب: 8717)جوادی آملی، ای ذاتی، تکوینی و بدون خواست انسانی محقق است گونهبه

 های اجتماعیچگونگی فهم هستی نمادین پدیده .3.3

ها وابسته به فهم آن کند هر فهمی از آنهای اجتماعی اقتضا میای پدیدههویت نشانه

ای نیسـت های اجتماعی، چارهدهند؛ پس برای فهم پدیدهکه آن را نشان می چیزی باشد

 ها  فهمیده شود. عنه این پدیدهکه مشارالیه و محکی
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اند کـه ترین حقایقیترین و اصلیبراساس دیدگاه حکمت متعالیه اسماء الهی بنیادی

های بنابراین فهم پدیدهکنند؛ ها اشاره میهای اجتماعی به آنها ازجمله پدیدههمۀ پدیده

 ها حضور دارند.اجتماعی در گرو فهم اسمائی الهی است که در متن این پدیده

تعـالی در تعینـات مختلـف تحقـق اند که در فراینـد ظهـور حقاسماء الهی حقایقی

های رنگـین رنگ از شیشـهتوان با تمثیل عبور نور بییابند. پیدایش اسماء الهی را میمی

تعالی همان نـور های رنگین و ظهور حقدر این تمثیل، تعینات همان شیشهتصویر کرد. 

کنـد، هـا عبـور میتابـد و از آنهای رنگین میرنگ به شیشهرنگ است. وقتی نور بیبی

ترتیب نوری که پیش از تابیدن و گذر از شیشۀ قرمز، گیرد؛ بدینها را به خود میرنگ آن

ه شیشۀ قرمز و گـذر از آن، رنـگ قرمـز را بـه خـود هیچ رنگی نداشت، پس از تابیدن ب

رنگی است که تعالی همیون نور بیشود. ظهور حقگیرد و متعین به رنگ خاصی میمی

خاصـی  تعـینگیرد. ظهـوراتی کـه پس از تابیدن به تعینات، رنگ تعینات را به خود می

اند که های اجتماعیْ تعیناتیاند. پدیدهاند، همان اسماء الهیاند و رنگ آن را پذیرفتهیافته

کند، اسماء الهی در عرصۀ اجتماعی به ظهور ها ظهور پیدا میتعالی در چهرۀ آنوقتی حق

اساس، کنش اجتماعی انسان و همینـین آثـار اعتبـاری و تکـوینی ایـن رسند؛ براینمی

بـه  ها وابسـتهاند و فهم کنشها همگی محل ظهور اسماء الهی در تعینات اجتماعیکنش

تعبیردیگر، اگر اسمی کـه بـر فهم اسمی الهی است که در آن تعینات ظهور کرده است؛ به

، حقیقـت آن پدیـدۀ اجتمـاعی کرده است، فهمیده شودای اجتماعی حاکمیت پیدا پدیده

 فهم شده است. 

ی و ینات جزئـاسماء جزیی در تع شوند.می اسماء الهی به اسماء جزیی و کلی تقسیم

جزیی الهی تحت  اسماء .رسندمی ء کلی در تعینات کلی و جمعی به ظهورفردی، و اسما

اسماء  گردند.میها بازنهایت به هویت کلی آنگیرند و درسیحرۀ اسماء کلی الهی قرار می

 ممکن اسـت در یـک حـوزۀیا  زیی الهی ممکن است حقایقی زمانی یا تاریخی باشندج

 ،که اسـماء کلـی الهـیهور برسند؛ اما ازآنجاظ بهیا با قراردادهای انسانی خا  فرهنگی 

ثابت و نامتغیرند و چون اسـماء  ،دیگرعبارتبهو  ، مکان، تاریخ یا فرهنگمجرد از زمان
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نحوی از زمان، مکان، تـاریخ اند، اسماء جزئی نیز بهتحت سیحرۀ اسماء کلیی الهی جزئ

 .مندرورت اسماء کلی بهرهو از ثبات و ض مجردندیا فرهنگ 

انـد؛ پـس ل ظهور اسـماء کلـی و جمعـی الهیمح ،یاتشانامع انسانی با همۀ جزئجو

، تـاریخی و فرهنگـی اسـت، چـون ایـن زمـانیاین جوامـع،  هایاگرچه برخی ویژگی

کنند می های عامی تبعیتقواعد و ویژگی اند، ازاکمیت اسماء کلی الهییات تحت حجزئ

ترتیب بـرای اند؛ بـدیننات اجتماعیجمعی الهی در تعی که محصول ظهور اسماء کلی و

بـر  حـاکماسـماء کلـی و جمعـی  ای نیست جز شناختهای اجتماعی چارهفهم پدیده

 . نیجوامع انسا

 های اجتماعیمراحل تأویل متعالیه برای فهم پدیده .3.4

، وقتی یابندمی تحقق تأویلکه در فرایند  ،خرق حجاب و بازگشت به اصل دو مرحلۀ

 به شناخت روند، اگرکار میهای اجتماعی بهپدیدهبرای فهم م اجتماعی و  علو در حوزۀ

در ظهور آن اسماء کلی را  و کیفیت پدیدۀ اجتماعی منتهی شونداسماء کلی حاکم بر یک 

های اجتماعی نشان دهند، واقعیت پدیدۀ اجتماعی را روشن کرده و دانشمند علوم پدیده

 .اندرسانده اجتماعی را به فهم پدیدۀ اجتماعی

هایی عبـور کنـد های اجتماعی ابتدا باید از حجابگر برای فهم پدیدهدانشمند تأویل

شوند یا آن را به که مانع شناخت پدیدۀ اجتماعی و نگرش تأویلی به پدیده اجتماعی می

ای ها مقبولات و یا مشهوراتی هستند کـه هویـت نشـانهکشانند. این حجابانحراف می

کنند. مقبولات یا مشهورات چنـین به اسماء الهی انکار می نسبتتماعی را های اجپدیده

چیزهایی هستند که دانشمند علوم اجتماعی پـس از پـذیرش صـدق و مسـلم انگاشـتن 

 کند. فهمد و توصیف مینگرد، میها پدیده اجتماعی را میها، از زوایۀ آنآن

هایی حسی، سححی و ظـاهری های اجتماعی را پدیدهای که پدیدهقضایای مشهوره

کنند و ها  فلت میها قائل نیستند، از وجه نمادین آنگونه باطنی برای آنپندارند، هیچمی

های اجتمـاعی را کنند؛ یا مشـهوراتی کـه پدیـدهاز این منظر جریان تأویل را مسدود می

کنند، نه از ایت میدانند که از تاریخ یا فرهنگ حکدانند، اما آنان را نمادهایی مینشانه می
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دانند و های اجتماعی را برساخت انسان میاسماء الهی؛ یا مشهوراتی که همۀ ابعاد پدیده

دهند، نه های اجتماعی از نفس انسانی ارجاع میوجه نمادین آنان را به حکایتگری پدیده

ی های اجتماعهایی هستند که مانع فهم درست  واقعیت پدیده، همگی حجاباسماء الهی

های اجتمـاعی اسـتفاده شوند و دانشمندی که از روش تأویل متعالیه برای فهم پدیدهمی

 ها ندارد.ای جز خرق این حجابکند، برای رسیدن به واقعیت پدیدۀ اجتماعی چارهمی

اگر دانشمند علوم اجتماعی مقبولات و مشهورات مذکور را صادق و مسلم بپندارد یا 

های اجتماعی به روش تأویـل منصرف شود یا در فهم پدیدهکارگیری روش تأویل از به

های هرمنوتیکی یا پدیدارشناسانۀ رایج در علوم اجتماعی، دست به آورد و با روشروی

های تأویل پدیده های اجتماعی بزند، ازآنجاکه از منظر او باطن، بنیاد، ذات و اصل پدیده

است، با روش تأویل اگرچه  قید آدمیوجود ماجتماعی تاریخ، فرهنگ یا نفس انسانی یا 

آورد، در بـاطن مـیها رویکند و به باطن آنهای اجتماعی عبور میاز سحح ظاهر پدیده

رو یابـد؛ ازایـنهای اجتماعی، چیزی  یر از تاریخ، فرهنگ یـا نفـس انسـانی نمیپدیده

 ند. کهای اجتماعی عرضه میهمواره فهمی تاریخی، فرهنگی یا انسانی از پدیده

تأویلی که در انتهای کار خود تاریخ، فرهنگ یـا نفسـانیت انسـانی را بـاطن و بنیـاد 

کند، چیزی بیش از ها معرفی میتر، بنیاد همۀ پدیدهدقیقعبارتهای اجتماعی یا بهپدیده

گر گمان کند تأویل وجودی کرده است؛ گمانی کـه تأویل مفهومی نیست، اگر چه تأویل

ای تاریخی و فرهنگـی یـا تری است که وجود و حقیقت نیز پدیدهظمتأثر از حجاب  لی

 محصولی از محصولات نفس انسانی است.

انـد اند، قضایای وهمیمقبولات و مشهورات یادشده ازآنجاکه در محک برهانْ باطل

راهنمـایی   جایبـهکه گام های تأویل مفهومی )خرق حجاب و بازگشـت بـه اصـل( را 

هایی سوق گر را به خرق حجابکنند و تأویلدهی مینی وهم جهتبرهان عقلی با راهز

گرداننـد کـه آن شوند و بـه اصـلی بازمیدهند که با رهزنی وهم، حجاب پنداشته میمی

شود. وهم پـس از حاکمیـت و ها پنداشته میاصل نیز با رهزنی وهم، اصل و بنیاد پدیده

انـدازد، رهبـری در مسیری وهمـی میگر، روش تأویل را سیحره بر قوای ادراکی تأویل
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گیـرد و نتیجـۀ درک تـأویلی او را تـأویلاتی قـرار گر را برعهـده میسلوک علمی تأویل

هـا را بـه بنیادهـای تـاریخی، ها به اسماء الهـی، آنجای ارجاع بنیاد پدیدهدهد که بهمی

 دهد. فرهنگی یا انسانی ارجاع می

الیه از دو منظر تأویل مفهومی و وجـودی، های اجتماعی در حکمت متعتأویل پدیده

هـا را بشناسـد. تأویـل های اجتمـاعی دسترسـی پیـدا کنـد و آنتواند به باطن پدیدهمی

های اجتماعی، دو گام خرق حجاب و بازگشت به اصل را بـا روشـنگری مفهومی پدیده

ق گر خـرهـایی کـه تأویـلکند. حجاببراهین عقلی و رهایی از قضایای وهمی طی می

گردد، همگـی بـا برهـان عقلـی تشـخیص داده گر به آن بازمیکند و اصلی که تأویلمی

های اجتمـاعی را یابـد، پدیـدهکران میشوند. برهان عقلی ازآنجاکه هستی الهی را بیمی

انـد. تأویـل داند که اسماء الهی را در عرصـۀ اجتمـاعی بـه نمـایش گذاردهنمادهایی می

پس از نمایان کردن اسماء الهی در عرصـۀ اجتمـاعی، فهمـی  برهانی با هدایتگری عقل،

گر پس از آورد. در تأویل وجودی نیز تأویلارمغان میهای اجتماعی بهتأویلی را از پدیده

کـران الهـی های وجودی خود، هستی خود را بـه هسـتی بیدست شستن از محدودیت

های طۀ وجودی بر پدیـدهیابد. پس از احاکند و به گسترش وجودی دسته میمتصل می

کند و در آنجـا اسـما و صـفات الهـی را اجتماعی، به باطن و بنیاد آنان دسترسی پیدا می

فرهنگـی های تاریخی، یابد و از محدودیتهمیون بنیادهای پدیده های اجتماعی را می

کند و توان فهم و توصیف دقیـق پدیـدۀ اجتمـاعی را رهایی پیدا میهای انسانی منیهتیا 

 آورد. دست میبه

گردد، چون اصـل و های اجتماعی بازمیگری که با تأویل متعالیه به اصل پدیدهتأویل

ــده ــاد پدی ــی میبنی ــماء اله ــاعی را اس ــارههای اجتم ــد، چ ــور دان ــز عب ــدارد ج ای ن

گر متعالیه فقـط بـا سـلوک کنند. تأویلهایی که او را از اسماء الهی دور میازمحدودیت

کران الهی و مسانخت پیدا کردن با جهان اسما و صـفات الهـی هستی بی شهودعقلانی، 

گری که بنیـاد های اجتماعی دسترسی پیدا کند؛ اما تأویلتواند به بنیاد پدیدهاست که می

ای جـز داند، برای رسیدن به این بنیاد، چارهها را تاریخ، فرهنگ یا نفس انسانی میپدیده
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های زمـانی و کسـب مسـانخت بـا شتر در محدودیتسوی تاریخ و حضور بیسلوک به

سـوی فرهنـگ و پنـداری یـا سـلوک بهذاتجهان تاریخی و رسیدن به پدیده روانی هم

سـوی نفسـانیت خـویش و جهان فرهنگی ابژۀ پژوهشش یا سـلوک بهرسیدن به زیست

هاسـت و اش کـه قیـوم همـۀ پدیدهدیدن استقلال نفس انسانی و توجه به حیث التفـاتی

ها ندارد، سلوکی که انسان را در هر گـام اش در همۀ پدیدهشاهدۀ حضور  من استعلاییم

های متکثری سوق سوی حجابکران الهی دور کرده و او را بهسوی وجه بیاز حرکت به

 .(141/ 7ب: 8717)جوادی آملی، دهد که هریک رهزن و زنگار  آینۀ جان او هستند می

 گیرینتیجه

ش تأویـل براسـاس مبـانی حکمـت متعالیـه، دو نـوع تأویـل را بندی روصورت .۱

 آورد: تأویل وجودی و تأویل مفهومی.ارمغان میبه

خواهد به واقعیت وجـودی پدیـده گر در تأویل وجودی، با وجود خود میتأویل .۱

دسترسی پیدا کند و سپس آن را توصیف کند؛ اما در تأویل مفهومی، با تحلیل و ترکیـب 

های خـارج دسترسـی خواهد، به اصل و ذات پدیدهایتگر از جهان خارج میمفاهیم  حک

 پیدا کند. 

روش تأویل از دو مرحلۀ خرق حجاب و بازگشت به اصل تشـکیل شـده اسـت.  .۰

شوند و هم در فرایند تأویل مفهـومی، دو مرحله هم در فرایند تأویل وجودی طی میاین

بـر خـرق به اصـل و ذات پدیـده، افزون اگرچه در روش تأویل مفهومی، برای بازگشت

اکتسـاب مبـادی و  اصـول موضـوعۀ »حجاب باید مرحلۀ دیگری هم طی شود که به آن 

 گویند.می« لازم

شـوند، ها میای کـه مـانع فهـم پدیـده وجودیدر تأویل وجودی، حجاب های  .۰

مند را های دانشمندند. این تعینات ازآنجاکه واقعیت وجودی دانشـتعینات و محدودیت

کنند، مانع ارتباط وجودی دانشـمند بـا پدیـده و فهـم از واقعیت وجودی پدیده جدا می

های گر در تأویـل وجـودی، پـس از عبـور از محـدودیتشوند. تأویـلوجودی آن می

شود، ذات و بـاطن رسد، وجودش محیط بر پدیده میوجودی خود، به سعۀ وجودی می
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کند و پس از حصول این درک، پدیده را بـرای می ها را با باطن وجودی خود درکپدیده

 کند. دیگران توصیف می

شوند، مقبولات در تأویل مفهومی، حجاب های مفهومی ای که مانع فهم پدیده می .۷

. دانشـمند بخشها از مبـدأ هسـتیاند همیون مستقل دیـدن پدیـدهیا مشهورات کاذبی

توصیف مفهومی پدیده، به مبـادی یـا  گر پس از خرق این حجاب ها، برای فهم وتأویل

ناپذیر اسـت. سـپس بـا ها امکانکند که فهم بدون آناصول موضوعه صادقی تمسک می

 رسد.تحلیل و ترکیب مفاهیم به اصل، ذات و چهرۀ باطنی پدیده می

های برهـانی عقلـی نیسـت، بلکـه روش تأویل مفهومی، روشی در عرض روش .۱

گیرد تا مراحل خود، یعنی خـرق حجـاب کار میکند و بهدهی میبراهین عقلی را جهت

 های مفهومی و بازگشت به اصل و ذات را محقق کند. 

شود، واقعیت نمادین، کارگیری روش تأویل متعالیه نمایان میاصل و ذاتی که با به .۵

 ها نمادهـایی هسـتند کـه دراساس، پدیـدههاست؛ براینای پدیدهای و آیینهای، آیهنشانه

گذارنـد و از آن تمام ابعاد خود )ذات، وصف و فعل( هسـتی دیگـری را بـه نمـایش می

 کنند.حکایت می

های کنند. پدیدههای اجتماعی بحث میعلوم اجتماعی، علومی هستند که از پدیده .۹

کار ها بـهاند یا اعتباری. روش تأویل متعالیه وقتی بـرای فهـم پدیـدهاجتماعی یا حقیقی

کنـد کـه از اسـما و هایی معرفی میها و آیههای اجتماعی را نمادها، نشانهیدهرود، پدمی

 کنند.صفات الهی در صحنۀ اجتماعی حکایت می

های اسماء جمعی و کلـی الهـی های اجتماعی ازآنجاکه چیزی بیش از آیینهپدیده .۷

اجتمـاعی  ها در گرو فهم آن اسمائی خواهد بود کـه خـود را در تعینـاتنیستند، فهم آن

های اند؛ پس با  فلت از اسماء الهی، امکـان رسـیدن بـه ذات و اصـل پدیـدهظاهر کرده

تـوان های اجتمـاعی میاجتماعی منتفی خواهد بود و فقط با درک اسماء حاکم بر پدیده

 ها عرضه کرد.      توصیف واقعی از آن پدیده

. ظهور اسـماء جمعـی و اسماء جمعی و کلی الهی، ثبات، دوام و ضرورت دارند .۱۳
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کلی الهی در تعینات اجتمـاعی، مقتضـی حاکمیـت نـوعی ثبـات، دوام و ضـرورت در 

های اجتماعی است که امکان کشف قواعد یا قوانین عامی را برای فهـم و تحلیـل پدیده

کند. رسیدن به این قواعد یا قوانین، جز در پرتو فهم اسماء های اجتماعی فراهم میپدپده

 پذیر نیست. ی حاکم بر جوامع انسانی امکانجمعی و کل
رود، ابتـدا کار مـیهای اجتمـاعی بـهروش تأویل متعالیـه وقتـی بـرای فهـم پدیـده .۱۱
هایی کـه شـوند. دیـدگاههای اجتمـاعی میکند که مانع فهم پدیـدههایی را خرق میحجاب
رۀ باطنی و نمـادین دهند و از چههای اجتماعی را به سححی حسی و ظاهری تقلیل میپدیده
داننـد، امـا ای میهای اجتماعی را نمادین و نشـانههایی که پدیدهکنند؛ دیدگاهها  فلت میآن
کنند که دانند که از تاریخ و فرهنگی حکایت میها را فقط نمادهایی تاریخی و فرهنگی میآن

ــا دیــدگاههمــواره در تحــول و بی ی را فقــط های اجتمــاعهایی کــه پدیــدهثبــاتی اســت؛ ی
کنند، همگـی دانند که از قدرت یا  رایز ناپایدار انسانی حکایت میهایی انسانی میبرساخت
هـا امکـان رسـیدن بـه چهـرۀ الهـی گر متعالیه پس از خرق آنهایی هستند که تأویلحجاب
 اند. آورد که نمادهایی از اسماء الهیدست میهای اجتماعی را بهپدیده
هـای های اجتمـاعی بـا توصـیف تأویلأویل متعالیه از پدیـدهتفاوت توصیف  ت .۱۱

هرمنوتیکی یا پدیدارشناسـانۀ رایـج در علـوم اجتمـاعی، ایـن اسـت کـه ذات و اصـل 
هایی از تاریخ یا فرهنگ ها چیزی  یر از نمادها و نشانههای اجتماعی در این تأویلپدیده

های که ذات و اصـل پدیـدهرحالیمتغیر زمانه یا نفس زمانمند و متدرج انسانی نیست؛ د
ای الهی است که اسماء جمعی و کلی الهی اجتماعی از دیدگاه تأویل متعالیه، آیه و نشانه

اســاس، رســیدن بــه ایــن اصــل و ذات، بــدون گــذر از گــذارد؛ براینرا بــه نمــایش می
های وجودی دانشمند علوم اجتماعی و مقبـولات یـا مشـهورات کـاذبی کـه محدودیت

 پذیر نخواهد بود.کنند، امکانهای اجتماعی ترسیم میادرستی از پدیدهچهرۀ ن
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